
 

 

 او ایحرفهچوپرا پیرامون زندگی شخصی و  آنیل مصاحبه پروفسور فیلیپو با پروفسور

 

. دینامیک امبودهپروفسور چوپرا  دانشگاهیهمسال  33دارم که را  پو پروفسور مهندسی سازه هستم. این افتخاریمن فیلیپ فیل

را  امدادهرا که با ایشان انجام  ایمصاحبه در ادامه. امآموختهتحصیلات تکمیلی از ایشان در دو دوره پیشرفته را طی  هاسازه

 خواهید خواند.

 هایشتهگذاست. مایلم در ابتدا به  بخشلذتسپاسگزارم. بودن با شما  در اختیارم گذاشتید،از اینکه این فرصت را 

 هایتلاشوالدینتان بر شخصیت و  تأثیرردم؛ به دوران شروع یادگیری شما در هندوستان و کمی راجع به دور بازگ

 بعدی شما صحبت کنیم.

  بودند  کردهتحصیلبسیار خب فیلیپ؛ شما مطلع هستید که من در یک خانواده متوسط هندی بزرگ شدم. والدین من

ال کنیم. هدفی است که باید دنب ترینمهمزیادی بر تحصیلات داشتند؛ بنابراین، برای ما روشن بود که تحصیل  تأکیدو 

. او به کردمیبر من داشتند ولی مادرم کسی بود که استانداردها را مشخص  توجهیقابل تأثیرپدر و مادر من هر دو 

م را انجام دهم و این نکته راهنمای اصلی من در تمام من آموخت که در هر موردی، بهترین کاری که در توان دار

 زندگی بوده است.

 کی تصمیم گرفتید که مهندس شوید؟ آیا از ابتدا چنین تصمیمی داشتید؟

 از دستور کار خارج ن بود. ولی این نقشه توسط دایی مندر واقع پدرم تمایل داشت پزشک شوم. بدون شک نقشه ای 

پزشکی  دانشکدهبود و آن زمان در  تربزرگر خانواده مادریم بود و فقط شش سال از من دایی من د ترینجوانشد. او 

به  ؛ بنابراینکردمیمنصرف  از ادامه تحصیل در این رشتهاز پزشکی متنفر بود و مرا  حالباایندر حال تحصیل بود. 

 مهندسی عمران روی آوردم.

دنبال کنید و چطور  متحدهایالاتچطور تصمیم گرفتید پس از پایان مطالعات در هند، تحصیلات تکمیلی را در 

 سرانجام به برکلی آمدید؟

  هندی، به  التحصیلفارغیک دانشجوی جوان  عنوانبهبه ذهنم رسید؛ ولی  چه زمانیاین ایده  آورمنمیبه خاطر

بیشتر  واستمخمیتحصیلات تکمیلی چشم دوخته بودم. ایده روشنی از اینکه تحصیلات تکمیلی چیست نداشتم، فقط 



 

 

بنابراین پس از پایان تحصیلات کارشناسی در هند، اقدام به ارسال درخواست پذیرش )اپلای( برای تعدادی ؛ بیاموزم

 ، ایلی نویز و برکلی کالیفرنیا بود.MIT، شامل هااهدانشگکردم. این  متحدهایالات هایدانشگاهاز 

از پروفسور ری کلاف مشهور دریافت کردم که حاوی پیشنهاد  اینامهسال بودم. بهار همان سال  21من  1961سال 

دلار در ماه بود. گفتن اینکه این نامه زندگی من را تغییر داد اغراق نیست. بدون این  225دستیار تدریس با حقوق 

ولی واضح بود که این، هیچ قرابتی ، شاید خوشحال هم بودم. ماندممیدر هندوستان باقی  احتمالاًیشنهاد از برکلی، پ

 به او شدممی رو در روکه با ری کلاف  یگه گاهو شادی بخشی که در برکلی داشتم نداشت.  کنندهراضیبا شغل 

 .گویممی: ری از شما به خاطر شانسی که به من دادید سپاسگزارم و امروز هم دوباره همین را گفتممی

 را انتخاب کردید؟ هاسازهچطور مهندسی زلزله و دینامیک 

  ایلهمسئم. تز دوره ارشد من حل کردمیروی پروژه کوچکی در مهندسی زلزله به سرپرستی پروفسور ژوزف پنزین کار 

بود. ممکن است به خاطر داشته باشید که جان بلوم یکی از  پیشنهادشدهندسین مشاور جان بلوم بود که توسط مه

بود. دفتر طراحی او، مشغول طراحی اضافه بنایی در بالای یک ساختمان  سانفرانسیسکومهندسین سازه پیشرو در 

رده بود که این موضوع تز کارشناسی بودند و پنزین پیشنهاد ک کردهمشاور درخواست از پنزین  هاآنبود.  شدهساخته

 ارشد من باشد.

 ظاهراًدر اثر اضافه کردن این قسمت کوچک و سبک به بالای ساختمان نیرویی بزرگ و  دادمیمحاسبه ما نشان 

شد. اتصالات  تائیدآلاسکا  1964بعد طی زلزله بزرگ  یک سال بینیپیش. این شودمیایجاد  یقبول غیرقابل

بود. این تجربه علاقه من  شدهتخریب کاملاً  هاآنولی پنت هاوس  شدندآسیب دچار فراوانی کم یا زیاد  هایساختمان

 .شداشتیاق من به این موضوع  عمریک به مهندسی زلزله را برانگیخت و آغاز 

فت کرد که پژوهشی )گراند( خود در مهندسی زلزله را دریا هایهزینهکمک ترینمهم، برکلی یکی از 1963در سال 

ود. سدهای خاکی ب ایلرزه. این پروژه، در مورد تحلیل شدمیتوسط دپارتمان ایالتی منابع آب کالیفرنیا پشتیبانی 

ر پروفسومن شد.  دکتری دورهاصلی پروژه بودند. این پروژه اساس پژوهش  انیمجرپروفسور کلاف، پنزین و سیید 

 اختیار من قرار داد.کلاف، فرصت طلایی کار روی این پروژه را در 

 ؟ منابعی که در آن زمان در اختیار داشتید...بردیدمیآیا از اینکه چند سال درگیر پژوهش شدید لذت 

  دانشجوی دکتری کافی بود. این پروژه منجر به یکی از نخستین  عنوانبهسرمایه مالی طرح برای باقی ماندن من

 مثلثی کرنش هایالمانپیوسته شد. با استفاده از  هایمحیطمیکی محدود در تحلیل دینا هایالمانکاربردهای روش 

ارتعاش طبیعی و مودهای  هایفرکانسقادر بودیم  ،شده بود بندیفرمولالمان محدود  صورتبه که (CSTثابت )

تابعی از زمان محاسبه کنیم. پروفسور کلاف از وجود من خیلی خوشحال بود.  صورتبهرا  هاتنشارتعاشی سد و 

بودم تغییرات زمانی ضرایب زلزله را روی جرم بالقوه لغزشی سد خاکی  توانستهاینکه  به خاطرپروفسور سیید بیشتر 

 محاسبه کنم خوشحال بود.

من یک مهندس ژئوتکنیک هستم و البته تلاش من  ندکردمیاز برکلی سالیان متمادی فکر خارج  ، افرادهمین دلیلبه 

 اهمیتی نداشت. سوءتفاهمکردن این  برطرفدر 

 



 

 

 یک پروفسور شوید؟ خواستیدمیآیا همیشه 

  از  ایزهمبنابراین ؛ بودم کار کردهدر هندوستان در دفتر مشاوره یک شرکت  یک سالقبل از اینکه به برکلی بیایم

ل بود که شغ شدهروشنتحصیلات تکمیلی برایم  هایسالاینکه صنعت چگونه است را چشیده بودم. بعد از آن در 

 انجام دهم. خواستممیمن، ایده آل است؛ و آن چیزی بود که  هایارزشدانشگاهی برای علایق و 

برای آموزش و پژوهش در  هاسالم این . در تماکنممیحوزه دانشگاه فعالیت سال است در  50 تقریباًکه  دانیدمی

 .کنمنمیمن این شغل را با هیچ چیز دیگر در جهان معامله  واقعاً و  امگرفتهحقوق  امبردهمیموضوعی که از آن لذت 

 ساله آغاز شد؟ 50جذاب  ایحرفهاین تجربه  چطور

 .ست. به آنجا رفتم و همه چیز اخوبی  دانشکدهآنجا  اولین جایگاه دانشگاهی من در دانشگاه مینه سوتا مینه پولیس بود

. با این وجود، خیلی زود رسیدندمیم و افراد از من راضی به نظر کردمیتدریس و تحقیق  .رفتمیپیش  خوبیبه

 به مهندسی زلزله ایعلاقه واقعاًبود. آن زمان و در آنجا، کسی  تجربگیبیمشخص شد که رفتن من به آنجا ناشی از 

سال از کرسی تضمینی  2بنابراین بعد از گذشت کمتر از ؛ ابراین، فکر کردم آنجا، جای درستی برایم نیستبن؛ نداشت

 خود در آنجا استعفا کردم.

مهندسی زلزله از بنیاد ملی علوم دریافت  را در زمینهمیلیون دلاری خود  چند اولین اعتبار پژوهشی تازگیبهبرکلی 

کرده بود. پروفسور پنزین که مسئول اصلی این اعتبار پژوهشی بود به من یک کرسی پژوهشی موقت پیشنهاد کرد. 

 این چگونگی بازگشت من به برکلی بود.

 چگونه این بازگشت موقت به یک کرسی دائمی تبدیل شد؟

  و تمام وقت روی پژوهشم سخت کار  یک سال. به برکلی برگشتم. برای حدود اتفاق افتاد 1967این مهم در ابتدای

 ردو به همین دلیل، این سال تبدیل به یک سال فوق العاده پربار شد. این پژوهش به چهار مقاله منجر شد که  مکرد

 مورد پذیرش قرار گرفت. 1969مهندسی زلزله در سانتیاگو شیلی  المللیبینچهارمین کنفرانس 

امروز دو نشست موازی داشت.  که به مطابق با اصطلاحات اتاق جریان داشت ام کنفرانس جهانی آن روزها، در دوتم

: شدمیمهندس زلزله دیده  انبزرگی هم بود. در میان حضار، تمامی اسامی بزرگ چنداننهکنفرانس  هایاتاقآنجا 

ب ، یک شهاکنفرانسبرگزاری همایش در سانتیاگو و در خلال بود. در هفته  هانامهوسنر، نیومارک، رزنبلو از جمله این 

ان در هم اتفاقاً به همراه دوستان مشغول صرف شام بودم. بیل هال که یک استاد مشهور در ایلی نویز بود مرا صدا زد. او 

رستوران بود. از من پرسید معنی عبارت استادیار چیست؟ من به او گفتم خیلی ساده به معنی یک کرسی موقت در 

 به پایان رسید. جاهمانبرکلی است. گفتگوی مختصری داشتیم که 

پن بود. اوربانا شامدر ایلی نویز  یدپارتمان رئیسچند هفته بعد، یک تماس تلفنی از منشی نیومارک داشتم. او آن زمان 

از من برای یک مصاحبه دعوت شد. به آنجا رفتم. میزبان آن روز من پروفسور استون فنومن بود. در طول روز با تعدادی 

سمیناری خواسته نشد. در پایان روز به ملاقات پروفسور نیومارک  ارائهداشتم ولی از من  رودررواز اعضای دانشکده دیدار 

 ایشان به من یک کرسی دائمی پیشنهاد کرد.رفتم. در خلال صحبت 

 



 

 

 بعد از پیشنهاد پروفسور نیومارک چه اتفاقی افتاد؟

  آن دانمنمی واقعاً؟ من دانستندمیاست. چطور  مندعلاقهتا حدودی اعضای برکلی پی برده بودند که نیومارک به من .

ن دانشکده بنابرای؛ دهندمیگوش  واقعاًکسانی مثل او سخن بگویند، بقیه  کههنگامیبود.  یبزرگ نامی   او پروفسور روزها،

 از دو دانشگاه برتر کشور پیشنهاد داشتم. 1969به ایجاد یک کرسی تازه اقدام کرد. در پایان بهار 

 کار کردن در روزهای اوج مهندسی زلزله چگونه بود؟

  بود.  انگیزهیجان کاملاً -که اشاره کردید طورهمانروزهای درخشان مهندسی زلزله  –کار کردن در آن روزها

بنابراین ؛ کردمیفریاد  حلراهید مسئله برای کردمیگسترده بود. هر طرف که رو  کاملاً که میدان عمل،  جهتازاین

کمیابی مسئله برای کار کردن وجود نداشت. اعتبارات پژوهشی مناسب بود. برکلی شبیه یک کارخانه تولید پژوهش 

 نبود. تصورقابلآنچه در حال وقوع بود ر مهندسی زلزله شده بود. د

ه هم خارج از برکلی بودند آیا شانسی لبنابراین تعدادی از پیشگامان مهندسی زلز؛ بدون شک عصر پیشگامی بود

 داشتید؟ هاآناز  یکهیچبرای تعامل با 

  1974بودند. به پروفسور نیومارک اشاره کردم. در سال  تأثیرگذاردر زندگی من بسیار  هاآنبسیار خوب، تعدادی از 

برکلی بودم تلفنی از نیومارک دریافت کردم. با من تماس گرفته بود تا راجع به شروع  سالهوسهسیکه یک استادیار 

برای نسل بعدی  موردنیازکه در حال شروع بود بگوید. هدف از پروژه، توسعه منابع  ATC3پروژه جدیدی به اسم 

پروژه را بر عهده  هایتحلیلساختمانی بود. او با من تماس گرفت و از من خواست که ریاست کمیته  هاینامهآیین

بودم. موقعیت کار با ایشان، موقعیت کار کردن با تمام کسانی که  آمده هیجانبهبگیرم. روشن است که از این موقعیت 

به خاطر دارم که از فکر کردن  دقیقهبعد از پایان تماس تلفنی  در مورد مهندسی زلزله در آن پروژه همکار بودند.

خ آن پاس وقتهیچبزرگی که وجود داشت با من تماس گرفت. البته  هایبانامتماس گرفتن  جایبه. چرا او بازایستادم

 را نیافتم. سؤال

 انگیزیفتشگ تأثیرتدریس او  پروفسور اندی ولتس بود. روش تحقیق، نوشتن و کنماشارهشخص دیگری که مایلم به او 

بر فلسفه تحقیق و تدریس من گذاشت. در حقیقت کارهای او با همکاری پروفسور نیومارک، اساس تعدادی از فصول 

 کتاب درسی من شد.

برگردیم و کمی راجع به کتاب درسی مشهورتان حرف بزنیم. چه چیزی شما را برای نوشتن کتاب تشویق کرد و 

 ؟داشتید، دشوار بود –نوشته کلاف و پنزین -مرجع اولیه موضوع  رویدنباله واسطهبهکه  هاییچالشچقدر  ویژهبه

  بود و از دیدگاه منتشرشده 1975این کتاب در سال . رودمییک نقطه تحول به شمار  راستیبهکتاب کلاف و پنزین 

اساسی بر تمام  تأثیر. کتاب مذکور رودمیمطالب مرتبط و میزان جامعیت یک شاخص به شمار  غنی ازفلسفه، 

 درسی بعدی و از جمله کتاب من داشت. هایکتاب

روش تدریس من از روش کتاب کلاف و پنزین فاصله گرفت ولی هرگز به نوشتن یک کتاب  تدریجبه، هاسالدر طول 

 عنوانهبتردید مرا به دلیل اینکه کلاف و پنزین مربیان زندگی من بودند تصور کنید. ورود  توانیدمیم. کردمیفکر ن

بنابراین هرگز به نوشتن کتاب فکر ؛ بود حرمتیبیبرای من شبیه نوعی  هاآنیا ورود به مایملک  هاآنمشترک با کار 



 

 

ا گاه، همسر و دخترم مرا به نوشتن کتابی که ببنابراین، چند سال بعد از بازنشستگی کلاف و پنزین از دانش؛ مکردمین

 فلسفه تدریسم سازگار باشد تشویق کردند. این چگونگی شروع آن پروژه بود.

کتاب درسی استاندارد در  عنوانبه هادانشگاه از در تعداد زیادی سرعتبهکتاب چه بود که باعث شد  هایمشخصه

 قرار گیرد؟ مورداستفاده هاسازهموضوع دینامیک 

 را انجام دهم باید به دو عامل  این کارتمام دلایل برای من دشوار است. ولی اگر بخواهم  که مشخص کردن دانیدمی

م به رفتمیماهی که نوشتن کتاب طول کشید هر صبح که به سراغ میز کار  15اینکه در طول  اول .کنماشارهاساسی 

ی بلکه کتابی برا نویسمنمیقرار دهم  تأثیرم که من این کتاب را برای اینکه دیگران را تحت کردمیخود یادآوری 

 تأکید بنابراین بیشترین؛ کنممیدرس دادن به دانشجویانی که در حال یادگیری موضوع برای اولین بار هستند تدوین 

 ا دانشجویان این کتاب را دوست دارند.این نخستین دلیلی است که چر کنممیرا بر روش آموزش قرار دادم و فکر 

 که به خاطر وجود این کتاب، یادگیری موضوع درس دشوار نیست. برندمیپی  هاآن

 زبنابراین لازم بود ا؛ که تا حدودی غریزی تصمیم گرفتم خود را نوسازی کنم و از ابتدا آغاز نمایم این استدلیل دوم 

 ستمدانمیکرده بودم فاصله بگیرم تا بتوانم از نو آغاز کنم. البته  آوریجمعسال تدریس  25که در طول  هایییادداشت

غلبه کنم؛ بنابراین، یک روز دوشنبه،  هاآنبر وسوسه نگاه کردن به  توانمنمیدر کتابخانه من باشند  هایادداشتاگر 

ولی آن رویدادی  متعجبمرا انجام دادم . امروز از اینکه چطور آن روز این کار اساسی ندروانه سطل آشغال شد هایادداشت

 بود. بخشرهایی

 اثر اطلاعاتی داشتید؟ انگیزشگفتآیا آن زمان از میزان موفقیت 

  .م و همسرم حمیده کار کردمیماه هر روز و در خانه روی کتاب کار  15که اشاره کردم آن  طورهمانصادقانه خیر

 بینیپیش. او به شادی من از دستیابی به هدف با انجام دادن آنچه در توانم بود پی برده بود. او کردمیکردن مرا تماشا 

که آنچه در توان دارم را برای به انجام رساندن  شدممیکرد که کتاب خیلی خوب خواهد شد. من دائم به او یادآور 

 هانآشجویان و سایر اساتید خواهد آمد و اینکه و نظراتی که از طرف دان بندممیکتاب به بهترین شکل ممکن به کار 

 را زمان مشخص خواهد کرد. کنندمیچطور فکر 

 من بود. ایحرفهتجربیات زندگی  ترینکنندهراضیکتاب را دوست داشتند. خلق آن کتاب یکی از  اکثراًخوشبختانه 

 بر زندگی شما داشت؟ تأثیریانتشار کتاب چه 

  و از  زنندمیبه من ایمیل  هاآن. در عصر سهولت ارتباطات، شناسندمیبه دلیل وجود کتاب، تعدادی از جوانان مرا

با من عکس بگیرند. در  خواهندمی، جوانان هاکنفرانس. در کنندمیکمک کرده، قدردانی  هاآناینکه چطور کتاب به 

که عکس  وانانی؛ جدسی زلزله که در سانتیاگو شیلی برگزار شدهمین کنفرانس جهانی اخیر، شانزدهمین کنفرانس مهن

گفتم برای  هاآنتعجب کرده بودند. من به  دادمی. بعضی از همکاران از آنچه روی مرا گرفته بودند دور گرفتندمی

 مشهور شوید باید یک کتاب بنویسید. طورایناینکه 

 

 



 

 

و مهندسی زلزله با جامعه  هاسازهو مهندسی زلزله، یکی از مجلات برتر در حوزه دینامیک  هاسازهژورنال دینامیک 

 ست. چطور به آن پیوستید و چطور به جلو رفتید؟ا ایحرفههدف محققین و هم افراد 

 انجمن تحت عنوان ژورنال رسمی  1972در سال  ژورنالی راجع به این ژورنال برای شما حرف بزنم. این ابتدا مایلم کم

تصمیم  هاآنآن بود.  رئیسشروع به کار کرد. در آن زمان، پروفسور جرج هاسنر  IAEEمهندسی زلزله  المللیبین

 .ندگرفتند که مهندسی زلزله ژورنال مختص خودش را داشته باشد و به این ترتیب شروع به کار کرد

ژورنال، پروفسور کلاف و واربرتون از بریتانیا بودند و اعتبار تدوین کردن استانداردهای ژورنال  گذاربنیانادیتورهای 

بود که پروفسور کلاف از من برای پیوستن به شورای سردبیری  80اواسط دهه  کنممیفکر  .هاستآنمتعلق به هر دوی 

اتفاق  1988آن خواهم شد. این موضوع در سال  که بعد از بازنشستگی از ژورنال من سردبیر دانستمیدعوت کرد. او 

 سردبیر ژورنال معرفی شدم. عنوانبهافتاد. چند سال بعد وقتی واربرتون هم بازنشسته شد من 

 سال چگونه تغییر کرده است؟ 45طبیعت مقالات در این 

  .است  بنابراین بسیار دشوار ؛که مهندسی زلزله اکنون یک حوزه بالغ است دانیدمیتغییرات بزرگی اتفاق افتاده است

اولیه ژورنال، مهندسی زلزله یک عرصه  هایسالکه منجر به یک پیشرفت اساسی شود نوشت. در مقابل در  ایمقالهکه 

اساسی  رتأثیمسئله اساسی برای حل کردن بود. به این ترتیب ژورنال، مقالات متعددی که  علمی وسیع با تعداد زیادی

ال تغییرات ژورن ترینبزرگیکی از  احتمالاً. این موضوع کردمیین رشته داشت را دریافت در پیشرفت بدنه علمی ا

 است.

 تجربه شما از تغییراتی که پشت سر گذاشتید چیست؟

  اتفاق افتاد. در این زمان بنیاد ملی علوم تصمیم  1990تغییر در سال  ترینبزرگعلاوه بر مواردی که تاکنون بیان کردم

مراکز پژوهشی مهندسی زلزله گرفت. نتیجه این تصمیم سوگیری اعتبارات پژوهشی به سمت این مراکز  تأسیسبه 

م که یادآور شو خواهممی. ماندمیباقی  کنندمیچیزی برای محققین مستقل که با تعدادی دانشجو کار  سختیبهبود. 

که داشتند، است. این  ایایدهشجو روی مقیاس کوچک مربوط به پژوهش یک استاد با تعدادی دان هایپژوهشمدل 

 موفق بوده است. کاملاً سال پیش از پیدایش این مراکز  45بنیادین مهندسی زلزله در طول  هایپژوهشمدل در تولید 

 چه فاکتورهایی نقش اساسی در موفقیت شغلی شما ایفا کرده است؟ کنیدمیکر ف

  ود افراد و خ دهندمیبه این مصاحبه گوش  بعداًدر پیشگاه کسانی که  موفقیتابتدا لازم است بگویم صحبت راجع به

ق، مهندسینی موف هاآنتعدادی از دانشجویان من بسیار موفق هستند:  دانیدمیبسیار موفقی هستند، نادرست است. 

 مهندسی هستند. هایکالجدانشگاه و  رئیساساتیدی موفق، 

خاص نبود. مادرم استانداردهای من را مشخص کرد؛ او به  ایفلسفهیا  باشکوهدر مورد من، موفقیت ناشی از یک طرح 

من آموخت که تمرکز داشته باشم و سخت کار کنم. خداوند مرا با مربیان بزرگی یاری داد و مرا در زمان مناسب در 

در خانه ایجاد  دهکننحمایتکه بسیار پشتیبان من بودند محیطی گرم و  مکان مناسب قرار داد. همسر و دختر من

اشتم. به دانشگاه برکلی را د با تعدادی از بهترین دانشجویان تحصیلات تکمیلی کار کردنکردند. سرانجام، امتیاز بزرگ 

 ، فراهم شد.امدادهخاطر مجموعه این مسائل امکان آنچه انجام 

 



 

 

قسیم ت ایحرفهشما چیست؟ و چطور آن را بین تغییرات شخصی و ، برنامه ایدکردهکه از خط بازنشستگی گذر حالا 

 ؟کنیدمی

  ار گذشته ک سختیبه. این به معنی نیست که نویسممی، دهممیی انجام هایپژوهش، کنممیهمچنان روی ژورنال کار

ان دانشگاهیهمتعدادی از  – 80در دهه  – پیش پی بردم هاسالولی این برنامه منظم را پیگیری خواهم کرد.  کنممی

ها است. تن گردیطبیعت: یکی برممیلذت  هاآناز انجام که  کارهایی هست. کنندمیمن تمام وقت کار  کسوتپیش

 چند بارکه  –. در نپال، شیلی امدادهکه کمی دیر آن را آغاز کردم. در این مورد سفرهایی انجام  این استافسوس من 

 امیدوارم تا جایی که سلامتیم اجازه دهد آن را ادامه دهم.کانادا و پرو.  -امرفته

ی را باید موسیقی بالیوود صریحاًدیگرم شعر اردو و موسیقی کلاسیک و نیمه کلاسیک هندی است. البته  مندیعلاقه

ای م ولی تا حدودی به دلیل تقاضاهدادمیبه این کار اختصاص  را بود که ساعات متمادی هاییزمانمستثنا کنم. 

با  فیلیپ شما، یا مخاطبین، دانمنمیبرگردم.  هاآنبنابراین امیدوارم دوباره به ؛ فاصله گرفتم هاآنگوناگون زندگی از 

بنابراین ؛ غنی در ادبیات و شعر دارد هایریشهدارید یا خیر. ولی درست مثل شعر فارسی، اردو هم  ییشعر اردو آشنا

توانم و امیدوارم ب یدانجام ده توانیدمیست که اکارهایی  ترینبخشلذتاگر با زبان آشنایی داشته باشید این یکی از 

 زمان بیشتری به آن اختصاص دهم

 عباسی عبد المهدیمترجم: 


